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حضرت آقا درباره شاهنامه به ما توصیه می‌فرمودند
محمدرضا ورزی، کارگردان: دیداری به همراه جمعی از همکاران خدمت‌شان رفته بودیم و به‌صورت تقریبا 
خصوصی بود که بســیار تأثیرگذار بود.به یاد دارم که حضرت آقا در مورد شــاهنامه به ما توصیه کردند و 

ملیت ایران برایشان مهم بود و آن را مطرح کردند./ایرنا

پیش‌بینی عجیب مصطفی
سرهنگ پاسدار شــهید مصطفی رضایی دهم اســفند 1404در حمله دشــمن به نوش‌آباد به شهادت 
رسید. هر بار که همراه خانواده به مزار شهدا می‌رفت، کنار مزار عمویش می‌ایستاد، کمی آن‌طرف‌تر را 

با دست نشان می‌داد و می‌گفت »من آخرش شهید می‌شم. اینجا جای منه، همین‌جا.«

40 شبانه روز است که امت مسلمان جهان در فراق امام خود می‌سوزند 
حبیب‌الله بهمنی، کارگردان: 40 شبانه روز است که امت مسلمان جهان در فراق امام خود می‌سوزند و برای شهادت 
آن نفس زکیه و آن گرانقدرترین خونی که از لحظه غیبت حضرت ولی‌الله الاعظم عجل‌الله تعالی فرجه تا به امروز بر 

زمین ریخته شده، عزادار است./سینماپرس‌

فرمانده‌ دفاع‌مقدس، راننده لودر شده بود
محمدحسین صوفی، سرتیپ دوم سپاه حضرت ابوالفضل‌ع و جانباز و رزمنده قدیمی خطه لرستان در ۱۳ فروردین‌ماه، 
درحالی‌که حملات سنگینی به خرم‌آباد انجام می‌شد در اثر موج ناشی از انفجار به شهادت رسید. او در جنگ تحمیلی 

سوم داوطلبانه به‌عنوان راننده لودر در شهرهایی که موشک دشمن آنها را هدف قرار داده بود، فعالیت می‌کرد.

حقیقت روشن  است
روزهای اول جنگ، ویدئویی دست‌به‌دســت شــد که در آن 
زنی با حیرت می‌گفت: »چرا خانه‌هــا را می‌زند؟« آن روزها 
شاید چنین سوالی برای بعضی‌ها قابل‌فهم بود؛ برای کسانی 
که سال‌ها ذهنشان را به رسانه‌های جهت‌دار، فضای مجازی 
و روایت‌ســازی‌های مسموم ســپرده بودند. اما امروز، بعد از 
توقف جنگ تحمیلی سوم، دیگر وقت تردید و توجیه نیست. 
حقیقت روشن است: دشمن در تهران، مردم را هدف گرفته 
است؛ مستقیم و غیرمســتقیم. برای او فرقی نمی‌کند تو چه 
فکر می‌کنی، چه می‌گویی، یا طرفدار کدام جریان هستی. اگر 

ایرانی باشی، از نگاه او مجازات‌شدنی هستی.
مردم تهران، حالا بیش از هر زمان دیگری فهمیده‌اند که اصل 
ماجرا چیست. این جنگ، جنگ بر سر ایران است؛ بر سر جان 
ایرانی. نه آزادی ادعایی، نه بهانه‌های هسته‌ای، نه هیچ توجیه 
آب‌دوغ‌خیاری دیگری نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند. در 
روزهایی که زن و مرد و کــودک در خانه و خیابان و محل کار 
زیر حمله بودند، وقتی شمار منازل تخریب‌شده از هزار مورد 
گذشته، دیگر جای بازی با واژه‌ها باقی نمی‌ماند. این عددها، 
برای مخاطبان شبکه‌هایی مثل اینترنشنال و امثال آن شاید 

تازه باشد؛ برای مردم تهران اما، زخمِ هر روزه است.
و با این همه، هنوز هم عده‌ای پیدا می‌شدند که بعد از هر انفجار، 
به‌جای محکوم‌کردن جنایت، شــروع می‌کردند به شستن 
صورتِ قاتل. می‌گفتند هدف نظامــی بوده، می‌گفتند حتماً 
نزدیک پایگاه بوده، می‌گفتند لابد کسی آنجا پنهان شده بوده. 
انگار سفیدشویی جنایت، برایشان از خود جنایت طبیعی‌تر 

شده بود. انگار معتاد سفیدشویی دشمن شده بودند.
این دیگر تحلیل نیست؛ این انکار واقعیت است. این دیگر سؤال 

نیست؛ این توهین به خون عزیزانمان است.
حالا وقت آن است که مسیر باز شود؛ برای فهم، برای همدلی، 

برای دیدن هموطن.

وقتی آمریکایی‌ها در تهران 
مین‌گذاری کردند!

پس از اشغال ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، 
نیروهای آمریکایــی نیز به تهران وارد و به دســتور احمد قوام، 
نخست‌وزیر وقت، در اراضی امیرآباد مستقر شدند. در این دوران، 
آنها برای خود کمپی نظامی با امکانات رفاهی بسیار راه‌اندازی و 

اطراف آن را مین‌گذاری کردند.
 نصرالله حدادی، تهران‌‌شناس در این‌باره می‌گوید:»شکل‌گیری 
این اردوگاه نظامی تأثیر قابل‌توجهی بــر بافت و زندگی محله 
گذاشــت به‌گونه‌ای که برخی منابع از حضور حــدود ۲۸ هزار 
ســرباز آمریکایی در این منطقه ســخن گفته‌اند. آمریکایی‌ها 
که گمان می‌کردند اقامتشــان طولانی خواهد بود، به‌ســرعت 
ساخت‌وسازهای گســترده‌ای را آغاز کردند. آنها مجموعه‌ای از 
امکانات شامل تعمیرگاه، مرکز موتوری، چندین خوابگاه مجهز، 
حمام‌ها و سرویس‌های عمومی، ده‌ها ساختمان خدماتی، مراکز 
بهداری، تصفیه‌خانه آب، اســتخر، نیروگاه برق و حتی کارخانه 
یخ‌سازی ایجاد کردند تا نیازهای روزمره خود را تأمین کنند. با 
این حال، حضور آنها در تهران چندان دوام نیاورد و برنامه‌های 
بلندمدتشان ناتمام ماند. در همان سال‌ها، بیماری‌هایی مانند وبا 
و تیفوس در پایتخت شیوع پیدا کرد.« به‌گفته حدادی، برخی 
از نظامیان آمریکایی نیز بر اثر این بیماری‌هــا جان باختند. از 
آنجا که ایران درگیر جنگ مستقیمی نبود، مرگ این سربازان 
بیشتر به دلایل طبیعی و بیماری نسبت داده می‌شد. به همین 
دلیل آمریکایی‌ها قبرستان کوچکی در امیرآباد ایجاد کردند که 
گفته می‌شود محل آن در محدوده بیرونی دانشکده فنی فعلی 
بوده، هرچند مکان دقیق آن امروز مشخص نیست. در کنار این 
واقعیت‌ها، روایت‌ها و شایعاتی نیز درباره این دوره نقل شده است؛ 
ازجمله اینکه هنگام خروج نیروها، اجساد برخی افسران بلندپایه 
را با خود برده‌اند، هرچند صحت این ادعاها قطعی نیست. امیرآباد 
تا حدود سال ۱۳۲۴ در اختیار آمریکایی‌ها باقی ماند و در همین 
دوران، فرانکلین روزولت نیــز در جریان کنفرانس تهران از این 
اردوگاه بازدید کرد. این منطقــه بعدها تغییر کاربری یافت و به 

کوی دانشگاه تهران تبدیل شد.

20سال در خدمت آقا بود
روایت شهادت حمید حافظی از زبان خواهر شهید

سیده‌کلثوم موسوی| خبرنگار| خانواده‌دوست و مردمدار بود، از محل کار که برمی‌گشت تمام خانه 

حال و هوای دیگری پیدا می‌کرد، چون قدم‌هایش سالیان سال بود که متبرک به آب و گل منزل گزارش
پیر فرزانه شده بود. برق چشم‌هایش حکایت دلدادگی او را لو می‌داد. وقتی از پیر مرادش حرف 
می‌زد جانانه سینه سپر می‌کرد و می‌گفت جانم فدای آقا. حمید حافظی را می‌گوییم که در 60سالگی به آرزویش 
رسید. او بعد از 20سال خادمی در بیت رهبری، 9اسفند 1404با زبان روزه در رکاب آقایش حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 

به شهادت رسید. در این گزارش ناهید حافظی، خواهر شهید، از سبک زندگی برادرشهیدش برایمان می‌گوید.

روایت تهران یادداشت

خواهر شهید خاطره‌ای از برادرش تعریف می‌کند: »یادم می‌آید سال 1367همسرم ‌6ماه برای مأموریت کاری رفت و حمید ‌6ماه کنار ما بود و به بچه‌هایم 
رسیدگی می‌کرد. او آنقدر از خودگذشتگی داشت که حتی دوست داشت محبت‌هایش هم پنهان بماند. یادم می‌آید برای منزلش یخچال خریده بود، 
ولی وقتی متوجه شد یک نفر به یخچال احتیاج دارد آن را به او داد و به منزل نیاورد. یک قرآن توی داشبورد ماشینش داشت که پشت چراغ قرمز آن را باز و تا چراغ 

سبز شود چند آیه تلاوت می‌کرد. هرسال عید قربان گوسفندی قربانی می‌کرد و برای کسانی که از نظر مالی زندگی خوبی نداشتند گوشت بیشتری درنظر می‌گرفت.«

هوای دیگران را داشت
مکث

 از کودکــی با مجلس وعــظ خو گرفت و در دســتگاه 
اهل‌بیت)ع( قد کشــید و حقش بود کــه عاقبت بخیر 
شود. ناهید حافظی 61سال دارد و خاطراتی از برادرش 
بیان می‌کند: »برادرم ســال 1370 ازدواج کرد و خدا به 
او 3 فرزند داد؛ 2 دختر و یک پسر. 16سال در خانه پدرم 
زندگی کرد. همیشه پدر و مادر را به‌طور ویژه‌ای احترام 
می‌کرد. حلال مشکلات بود، نه‌تنها مشکلات خانواده بلکه 
برای دیگران هم پیشقدم می‌شد تا گرهی از مشکل مردم 
باز کند. هر زمان که مهمان می‌آمد برای پذیرایی پیشقدم 
می‌شد. حتی گاهی چون عاشق آشپزی بود خودش غذا 
درست می‌کرد. هر کســی او را می‌شناخت در بسیاری 
از مسائل از او مشــورت می‌گرفت. حمید به هر طریقی 
می‌خواست دل مردم را شاد کند و دست رد به سینه کسی 
نمی‌زد.« ناهید حافظی برادر را کوه محکمی می‌داند که 
بعد از شهادت هم حضورش را احساس می‌کند: »حمید 
از کودکی در مجلس عزای امام حســین)ع( و مساجد 
رشــد کرد. با وجود یک سال فاصله ســنی مثل دو قلو 
بودیم. بیشتر به حمید وابســته بودم و می‌خواستم در 
تمام مجالس وعظ همراهش باشم. همیشه در کلامش 
نام اهل‌بیت)ع( بود و عشق به آنها. اعتقادش این بود که در 

دستگاه اهل‌بیت)ع( باید خادمی کرد.«

حلال مشکلات بود

حاجیه خانم حافظی، جای رفیق شفیق 60ساله‌اش 
را خالــی می‌بیند و می‌گویــد: » او را شــب قبل از 
شــهادتش در منزل پدرم دیدم. به‌نظرم آمد خیلی 
جوان شده بود و صورتش شــادابی خاصی داشت. 
رنگ چهره‌اش روشن شده بود. کنار پدرم نشست و 
شروع به صحبت کرد. از وقتی که مادرمان به رحمت 
خدا رفت برای اینکه پدر شب‌ها تنها نباشد هر شب 
یکی از ما خانه پدر می‌خوابیدیم. آن شب من بدون 
اطلاع بقیه بــه خانه پدر رفتم کــه دیدم حمید هم 
آنجاست. همیشــه وقتی می‌دید کسی شب پیش 
پدر هســت خیالش راحت می‌شــد و زود می‌رفت. 
ولی آن شب حدود نیم‌ساعتی نشست و شروع کرد 
به شــوخی‌کردن و سر به سر گذاشــتن ما و کلی با 
هم گفتیم و خندیدیم. وقتی خواســت برود ته دلم 
احســاس بدی داشتم؛ احســاس ناامنی. نمی‌توانم 
توصیفش کنم. فقط نمی‌خواستم برادرم آن شب از 
پیش ما برود. دوست داشتم تا دم در بروم و تا زمانی 
که تمام مســیر کوچه را طی می‌کنــد بمانم و فقط 
نگاهش کنم، اما پدر را هم نمی‌توانستم تنها بگذارم. 
بی‌تاب برادر بودم که نهایتا به او زنگ زدم. همین که 

گفت به خانه رسیده خیالم راحت شد.«

شب قبل از شهادت او را دیدم

در خفا بود
دت‌هایش 

عبا

ناهید حافظی معتقد است که خدمت به 

اولاد حضرت زهرا)س( برادرش را عاقبت 

نار پیر فرزانه آسمانی 
ر کرد تا در ک

بخی

شود. او می‌گوید: »معمولا عبادت‌هایش 

در خفا بود. اگر مسئله‌ای پیش می‌آمد و 

کسی ناراحتش می‌کرد، چیزی نمی‌گفت 

و گذشت می‌کرد. شهید زندگی کرد و 

عاقبت هم شهید شد. می‌گفت مرگ خوب 

شهادت است، دعا کنید شهید شوم.«

فرناز ایزدبین؛ خبرنگار

 رهبر شهید
 از نگاه سینماگران و هنرمندان

 گروه 24|شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله 

امام خامنه‌ای واکنش‌های فراوانی میان اقشار مختلف گزارش
جامعه داشت و هنرمندان نیز از این قاعده مستثنی 
نبودند. یادمان باشد رهبر شهید نگاه دقیق و کارشناسانه‌ای به مقوله 
فرهنگ و هنر داشتند و خود هنرشناس برجسته‌ای بودند و ارتباط 
صمیمانه‌ای با اهالی هنر و فرهنگ داشتند. در روزهای شهادت ایشان 
دلنوشته‌ها و پیام‌های زیادی توسط هنرمندان به نگارش درآمد که 

آنچه پیش رو دارید تنها بخش کوچکی از آنهاست.

در سوگ 

آفتاب

مجید‌مجیدی|کارگردان | 
تاریخ برای آیندگان شــهادت خواهد 
داد که چطور رهبــر بزرگش در کنار 
فرماندهان ارشد در کنار مردم بی‌دفاع، 
کودکان معصوم دبستان میناب، بیمارســتان‌ها و منازل 
مسکونی، بدون هیچ سر پناهی مورد هجوم وحشیانه قرار 

می‌گیرند و همانند هم به شهادت می‌رسند.

رضا میرکریمی|کارگردان | 
نه فرار کردی، نه پنهان شــدی، نه 
ترسیدی‌؛ تا آخرین لحظه از استقلال 
و ســربلندی ایران گفتی و همراه با 
خانواده‌ات، نخســتین قربانیان، هجوم اهریمنان برای 
بلعیدن ایران عزیز شدی و با سوگت، جانی دوباره دادی 

به غرور ملی، در دفاع از کیان وطن.

مریلا زارعی| بازیگر| 
هر چه می‌گذرد من غمگین‌تر می‌شوم؛ 
غمگین‌تر و شــرمگین کــه تمام این 
ســال‌ها فرصــت حضــور در محضر 
صمیمی و مهربانت را از دســت دادم. کاش شــاعر بودم و 
در رثای این هجر می‌سرودم. کاش نقاش بودم و در ترسیم 
این داغ رنگ‌ها را بر بوم نقاشی‌ام بی‌رحمانه فرود می‌آوردم‌. 
کاش می‌نواختم، بلکه می‌شد تمام این غم را از سرانگشتانم 
به تارهای‌ ســاز وارد کنم که اگر اینچنین می‌شد، نوایش 
ترجمان آه جگرسوزی بود که در این لحظه بر دلم سنگینی 
می‌کند. آقاجان هنوز خبر پرکشیدنت بر جانم تازه بود که 
داغ 168دانش‌آموز و معلم مینابی، امانم را برید. داغ پشت 

داغ و تا همین لحظه بی‌امان بر این جنایات علاوه می‌شود.

عبدالحمید قدیریان|نقاش | 
اگر ما بتوانیم نگاه ملــی را با نگاه 
معرفتی تلفیــق کنیم کــه امام 
شهیدمان، تلویحا و شفاف درباره 
این موضوع صحبت کردند، الان زمانش است که روی 

آن پرداخت انجام دهیم.

رضا مهدوی|نوازنده و آهنگساز | 
این بدبختان کوردل، ما ایرانیان شیعه 
و متکــی بر فرهنــگ عاشــورایی را 
نمی‌شناسند. حتی دیگر ادیان ایرانی 
هم فرهنگ شهادت‌طلبی را در سر می‌پرورانند و با همین 

شهادت است که هر روز ایرانِ ما زنده‌تر و قوی‌تر می‌شود.‌

کمال تبریزی|کارگردان | 
در تاریخ گذشته سرزمین ما، کمتر 
پادشاه یا رهبری بوده که در برابر 
تجاوز بیگانگان، با شــجاعت تمام 
ایستادگی کرده باشــد و عمدتا، به‌ویژه در سده‌های 
اخیر، شــاهان بزدل، تن به سرســپردگی و اطاعت 
بی‌چون و چرا داده‌اند! اکنون اما ایران شاهد رهبری بود 
که در برابر ائتلاف ناجوانمردانه دشمنان غدار، شجاعانه 

ایستاد و سرمشقی برای تاریخ آینده ایران شد.

بابک خواجه‌پاشا|کارگردان | 
در تاریــخ خواهنــد نوشــت 
خط‌شــکنان این نبــرد، دختران 
این ســرزمین بودند؛ سرزمینی 
که ســردارش پیش از ســربازش جان فدا می‌کند. 
رهبری که تا آخر کنار حق و پرچمش ایستاد تا درس 
سرفرازی و میهن دوستی را یادمان دهد. اجنبی آنگاه 
که اســلحه می‌کشد، دشمن اســت و ما با هر باوری 

سرباز ایرانیم.

دانش اقباشاوی|کارگردان | 
شــهادت حضرت آقا به جهانیان 
ثابــت کرد که شــیعیان شــعار 
نمی‌دهند و وقتی حرفی می‌زنند 
به آن عمل می‌کنند. ما با تقدیم بالاترین رهبر دینی و 
ملی‌مان ثابت کردیم که شعارهای ضد‌استکباری این 
منطقه تهی نیست. از این بابت علاوه بر تسلیت باید 
بگویم که شهادت ایشان در تاریخ جای مباهات دارد.

ابراهیم حاتمی‌کیا|کارگردان | 
 یا شاهد

مــا داغ تمامــی تاریــخ را یکجا 
دیده‌ایم.داغ 300هــزار لاله پرپر 
بوســتان همیشــه بهار ایران زمین. داغ عروج امام 
شــهیدان؛ خمینی کبیر)ره(‌داغ قاسم سلیمانی‌ها، 
محمدباقری‌ها، رشیدها، سلامی‌ها، حاجی‌زاده‌ها...‌ 
و امروز؛ داغ شــهادت مظلومانــه دخترکان معصوم 
دبســتان‌ ‌میناب و امیران و ســردارانمان... و از همه 
جانسوزتر، داغ شــهادت منادی دلسوز عزت‌و آقایی 
مردمان نجیب این میهــن خدایی، آقایمان حضرت 
‌آیت‌الله امام خامنه ای)ره(.‌‌ما آن شــقایقیم که با داغ‌ 
زاده‌ایم! ‌ننگ‌مان باد، اگــر در میان این مصاف ملت 
حسین)ع( با تمامی حرامیان یزیدِ زمان، سر به دیوار 

کوفته، زانوی غم در بغل بگیریم.‌

 به هموطنی با این مردم
افتخار می‌کنم

در چهلمین روز فقدان رهبر شــهیدمان 
و کودکان مظلوم مینــاب، گویی توفان 

اندکی آرام گرفت.
نمی‌توان جنگی را دید که در یک سویش 
خداوند، ملت ایــران را مبعوث می‌کنــد و در آغوش خود 
می‌گیرد تا بتوانند در برابر ابرقدرت زمانه‌شان بایستند و این 

آرامش را در چهلمین روز، نشانه‌ای از سوی او ندانست.
نمی‌دانم این آرامش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ هرچند 
بسیار آرزو دارم دشــمنان مکّارمان رام شده باشند. اما یک 
چیز را به‌خوبی می‌دانم: من به هموطنی با مردم ایران افتخار 

می‌کنم و این بزرگ‌ترین سعادت زندگی من است.
در کنار شــما بودن، مدال افتخارآمیزی اســت که بر سینه 
هرکس بنشیند، باید تا ابد سرش را بالا نگه دارد؛ حتی آنان که 
در آخرین لحظه سوار بر واگن انتهایی این قطار افتخار شدند.

ایران هست، چون شما هستید. فرزندانتان در نیروهای نظامی 
با پشتگرمی شما و یاری خداوند، این دشمن را در جای خود 
نشاندند و اگر خطایی دوباره رخ دهد، باز هم خواهند نشاند 

و این‌بار کوبنده‌تر.
به یاد تمام شهدایمان در جنگ‌های تحمیلی12روزه، دی‌ماه 

و جنگ تحمیلی سوم.
پاینده باد ایران

پاینده باد مردم ایران‌

یوسف حاتمی‌کیا؛ کارگرداننگاه 
برش‌های کوتاه 

پرویز پرستویی
در واکنش به تحلیل‌های کارکنان 

ایران اینترنشنال

مردم ایران از ۹ اســفند ۱۴۰۴ از شــب تا صبح در 
خیابان‌ها و میادین هســتند با کل اعضای خانواده 
زیر شلیک موشک‌ها و پهپاد‌های عمو ترامپ و بی‌بی 

نتانیاهوتون و حتی به شهادت هم رسیدند.
اونوقت شما یک‌بار در قلب آمریکا‌در تجمع حمایت 
از آمریکا و اســرائیل علیه ایران شرکت کردید اون 
هم با جلیقــه ضد‌گلوله... توصیــه می‌کنم در این 
مدت آتش‌بس جلیقه‌تونو باز کنید و به اســتراحت 
بپردازید...خدای مردم ایران بزرگ‌تر از شما ناجیان 

غرق شده در افکار پوسیده است.

؟؟؟؟ 
؟؟؟

رائد فریدزاده
رئیس سازمان سینمایی 

 مقاومت ملت در این جنگ، اتفاق بی‌نظیری است 
که ملتی آن را خلق می‌کند. گل اگر از درون آتش 
عبور نکند پخته نمی‌شــود؛ یقینا ملتی دوباره 
رستاخیز می‌شــود و از درون این آتش سربلند 

سیاوش‌وار بیرون می‌آید. 

؟؟؟؟ 
؟؟؟

امیر جعفری
بازیگر 

آنچه همیشه باقی خواهد ماند، ایران و درخشانی 
تمدنش تا همیشه اســت. ادای احترام می‌کنم به 
خون تمام عزیزان ازدست‌رفته ایران، از دی‌ماه و 
میناب و این روزها. این دیــار کهن در پرتو ایزد و 

مردمان شریف و پاکش همواره پاینده باد.

؟؟؟؟ 
؟؟؟

بهرام رادان
بازیگر 

ایران، این نام همیشه جاویدان، باز هم از خاکستر خود 
برخواهد خاست و خون تک‌تک فرزندان دلیرش در پای 

سرو میهن، بالاخره آسمان آن را آبی خواهد کرد.

ری
شه

هم
س: 

عک


